نقش ویراستار در عرصه ی نشر اندیشه

گفت و گویی کوتاه با عبدالحسین آذرنگ (نویسنده و پژوهشگر نشر؛ عضو شورای علمی دانشنامه ی  ایران)

مهسا نظام‌آبادی

تعریف کلی شما از ویراستاری و نقش ویراستار در نشر چيست و به نظر شما ویراستاری چه مرزهایی را در بر می گیرد؟

به عنوان يك تعريف بسیار کلی، می‌توان نقش ویراستار را در نشر به نقش پزشک جراح در بیمارستان تشبیه کرد. مرز ویرایش را مرز نشر تعیین می‌کند. مرز نشر را هم عوامل فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی، فنی و بسیاری عوامل دیگر تعیین می‌کند. این مرز در جامعه‌های مختلف و بنا به موقعیت‌های آنها متفاوت است.

در نشستی به عنوان" هم اندیشی ویرایش و ویراستار" شما به کمبود مبانی نظری در ایران اشاره کردید و نبود زمینه های لازم برای برای همگام شدن نشر و ویراستاری با تحولات جهانی را مورد اشاره قرار دادید، به نظر شما در گام اول با توجه به فضای موجود در انتشار کتاب، مبانی نظری ویرایش تا چه اندازه می تواند راه گشا باشد و در مرحله دوم ایجاد این زمینه ها به چه امکانات، ابزار و اندیشه ای نیاز دارد؟

به عنوان قاعده ی کلی، هیچ رشته ای بدون رشد مبانی نظری آن نمی تواند رشد کند. اما این که نظر و عمل به چه صورت ، با چه نسبتی، و برای چه مقصودی به موازات هم پیش بروند، نکته ی قابل بحث است.

 در جامعه ی ما مبانی نظری نشر و ویرایش رشد نداشته است.  علت آن هم نبودن سامانه ها و سازوکارهای آموزشی و پژوهشی در نشر است. گفته شده است که اخیرا فعالیت هایی برای ایجاد آموزش آکادمیک نشر آغاز شده است، اما بنده از کم و کیف آن اطلاع خاصی ندارم.

برخی معتقدند با وجود شرايطي مثل ممیزی کتاب و غیره ، ویراستار و ناشر و منتقد چندان نقشي در تعيين كيفيت آن چه منتشر مي‌شود ندارد. آیا نظر شما هم این است؟ آیا مشکلات موجود در كيفيت آثاري كه منتشر مي‌شود را تماما نمی توان به شرایط نسبت داد، و اگر این شرایط تاثیر گذار است، این تاثیر به چه میزان است؟

پرسش دشواری است، زیرا چند چیز به هم گره خورده است، و اگر بخواهیم آن را باز کنیم، وقت و دقت زیادی لازم دارد. به هر حال، شرایط، شرایط است. بررسی شرایط راه های خودش را دارد. کم نداریم کسانی که می توانند شرایط حاکم بر نشر و ویرایش را در جامعه ی ما به دقت و با روش های علمی, عینی و بی طرفانه و بیغرضانه مطالعه کنند. اما اول باید معلوم کرد که چه کسانی ، یا چه نهادهایی به چنین مطالعه ای نیاز دارند، هزینه هایش را می پردازند، و با چه هدفی این کار را  دنبال می کنند. تا جایی که من می بینم، گرایشی به انجام پژوهشی جامع و مستقل در این خصوص دیده نمی شود.

به طور کلی منتقدان تا چه حد در مورد اهميت ویراستاری یک اثر نقش دارند و تا چه میزان به این امر می پردازند؟

درباره ی نقش موثر و سلامتی بخش و هشیاری انگیز و آگاهی بخش آنان تردید نکنیم. اگر منتقدان نشرشناس و ویرایش شناسی داشتیم که از اين دیدگاه این شاخه ها نشر و ویرایش را نقد می‌کردند، به طور قطع دامنه ی آگاهی‌های امروز ما بیش از این بود.

 نقد خوب در هر مبحثی می‌تواند سرنوشت آن مبحث را تغییر دهد.

با توجه به شرایط موجود در نشر و انتشار برخي آثار كم اهميت به ويژه در عرصه شعر و داستان به نظر مي‌رسد ذایقه ی مخاطب هم تغییر کرده، آیا مخاطب هم باید به این حداقل ها راضی شود یا راهی برای بهبود شرايط نشر وجود دارد؟

مثلثی را در نظر بگیریم که سه  زاویه ی آن  پدیدآورنده گان، ناشران، و خواننده گان باشند. هر زاویه‌ای که تغییر کند، روی دو زاویه ی دیگر هم تاثیر می‌گذارد. در روند نشر سالم، هدف این است که هر 3 زاویه تا جای ممکن باز شوند و در تعادل با هم قرار بگیرند.

 این تعادل به دست نمی‌آید مگر با تعامل و تعامل و در صورتی تاثیر عميق خود را می‌گذارد که بتواند با سازوکارهای طبیعی، بدون مداخله، به شیوه‌ای آزادانه، فارغ از فشار و برپایه ی عرضه و تقاضای فرهنگی جامعه عمل کند.
